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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

از آشنایی در کمپین ترامپ تا قتل 
هولناک شوهر

آشنایی دختر 24ساله با مرد 54ساله در کمپین تبلیغاتی 
ترامپ در سال 2016 پایان هولناکی داشت. هر چند این دو 
به رغم اختلاف سنی زیاد با هم ازدواج کردند، اما پایان این 

ازدواج چیزی جز جنایت نبود.
به گزارش همشــهری به نقل از میرر، در آگوست 2016، 
زمانی که دونالد ترامپ برای نخستین بار در رقابت انتخاباتی 
ریاست جمهوری شــرکت کرده بود، در یکی از ستادهای 
تبلیغاتی او اتفاقی در حال رخ دادن بود. اشلی بایرز 24ساله 
یکی از اعضای ســتاد انتخاباتی ترامــپ در فلوریدا در این 
ستاد با مردی 54ساله به نام داگلاس آشنا شد. آنها به رغم 
اختلاف سنی 30سال در کمتر از 13روز تصمیم به ازدواج 
گرفتند و به این ترتیب زندگی مشترک شــان شروع شد. 
داگلاس از ازدواج نخست خود دختری داشت که فقط چند 
سال از اشــلی کوچک تر بود. همین مسئله باعث اختلاف و 
درگیری  های زیادی میان آنها شد و حتی یک روز داگلاس 
برای اینکه به درگیری همسر و دخترش پایان دهد مجبور 
به تیراندازی هوایی در خانه شــد. زندگی ایــن زوج ادامه 
داشت تا اینکه اشلی باردار شد و آنجا بود که تصمیم گرفت 
از شوهرش میانسالش جدا شــود و فرزندش را به تنهایی 
بزرگ کند. به همین دلیل بی آنکه شــوهرش را در جریان 
بارداری اش قرار دهد، او را ترک کرد و به خانه مادرش رفت. 
با این حال داگلاس پس از به دنیا آمدن فرزندش متوجه این 
ماجرا شد و این، شروع دعوای حقوقی میان این زوج عجیب 
بود. تا جایی که اشلی ناگهان تصمیم گرفت شکایتش را پس 
بگیرد و با شوهرش آشتی کند. هیچ کس در آن زمان خبر 
نداشت که اشلی چه نقشه ای در سر دارد. او پس از آشتی با 
شوهرش، به خانه او نقل مکان کرد، اما یک روزکه با وی برای 
تفریح به محلی خلوت رفته بود، او را به ضرب گلوله به قتل 
رساند و وانمود کرد که وی قربانی دزدان شده است. با این 
حال پلیس خیلی زود دست او را رو کرد و اشلی 28ساله به 
جرم قتل شوهر 58ساله اش دستگیر شد. او از آن زمان در 
زندان بود تا اینکه روز گذشته رسانه های آمریکا خبر دادند 
که وی در دادگاهی در فلوریدا محاکمه و به قتل درجه یک 
متهم شده است. احتمال می رود که اشلی از سوی دادگاه به 

حبس ابد محکوم شود.

محاکمه دندانپزشک قاتل 
محاکمه دندانپزشــک آمریکایی به جرم قتل همسرش از 
دیگر خبرهای مهم رسانه های دنیا در روز گذشته بود. این 
مرد در زمستان سال گذشته همسر 43ساله اش به نام آنجلا 
را با خوراندن آرســنیک به قتل رساند و سعی کرد ماجرا را 
خودکشی جلوه دهد. با این حال تحقیقات پلیس نشان داد 
که مرد دندانپزشک وقتی متوجه شده بود که همسرش قصد 
جدایی از او را دارد، تصمیم به قتل وی گرفته بود. کارآگاهان 
متوجه شدند که این دندانپزشــک بعد از ورشکستگی به 
موادمخــدر روی آورده و به همین دلیل همســرش قصد 
جدایی از او را داشته و وی نیز او را با خوراندن آرسنیک به 
قتل رسانده است. این مرد روز گذشته در دادگاه محاکمه 
شــد و هر چندکه مدعی بود بی گناه است اما به قتل درجه 

یک متهم شد.

خبر خوببسته خبری خارجی

آموزش

 آتش نشانان
 فرشته نجات راننده سمند 

به دنبــال ســقوط یک 
خــودروی ســمند به 
کانــال آب کشــاورزی 
در حوالی شهرســتان 
شــوش، آتش نشــانان 
راننده مصدوم را نجات 
دادنــد. بــه گــزارش 
همشــهری، این حادثه 
حوالی نیمه شب شنبه در 

جاده اندیمشک- شوش رخ داد. ماجرا از این قرار بود که یک 
خودروی سمند که با سرعت زیاد در این محور در حرکت بود، 
ناگهان از جاده منحرف شد و به کانال آب کشاورزی سقوط 
کرد. وقتی خبر به آتش نشانی شوش گزارش شد، تیم نجات 
راهی محل حادثه شد و توانســت در یک عملیات نفسگیر، 

راننده را از خطر مرگ نجات و در اختیار اورژانس قرار دهد.

دردسر  پیامک های قضایی قلابی
این روزها که ابلاغ قضایی از طریق پیامک انجام می شــود 
تبهکاران نیز تلاش می کنند از این راه نقشه هایشان را عملی 
کنند. حجت الاسلام والمسلمین سیدمحسن رسولی، معاون 
آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان می گوید:  بیشتر 
کلاهبرداری ها باپیامک جعلی سامانه ثناست. حال آنکه به 
هیچ عنوان در پیامک های مربوط به دستگاه قضایی، لینک 
و نشانی اینترنتی وجود ندارد و هر پیامکی که حاوی لینک 
بود، قطعا کلاهبرداری اســت. همــه پیامک های مربوط به 
سامانه های قوه قضاییه مانند ثنا، ابلاغ الکترونیک و ...  فقط 
با سرشمار ه »ADLIRAN« )این سرشماره حتما با حروف 
بزرگ انگلیسی نوشته شــده است( فرســتاده می شوند و 
هرگز برای ارســال پیامک های مربوط به دستگاه قضایی از 
شماره سیمکارت شخصی یا سرشماره های ناشناس استفاده 
نمی شود و هر پیامکی که حاوی لینک بود، قطعا کلاهبرداری 

است و قصد دارند حساب های بانکی شما را خالی کنند.

ظهر دهم دی ماه امسال درهای زندان گشوده 
شــد و ناصر، معروف به »اژدها« که ســارقی 
سابقه دار است، از زندان آزاد شد. هنوز اما مهر 
آزادی او خشک نشــده بود که با خرید کلت 
کمری، نقشه سرقت های مســلحانه خود را با 
8نفر از نوچه هایش از ســر گرفت. سرقت های 
اعضای این باند مخوف اما 3روز بیشــتر طول 
نکشید و همه آنها توســط مأموران اداره یکم 

پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شدند.

زورگیری مسلحانه 
به گزارش همشهری، ساعت 2بامداد یازدهم 
دی ماه مردی هراســان  قــدم در اداره پلیس 
گذاشــت و گفت در دام سارقان مسلح گرفتار 
شده است. وی توضیح داد: نیمه های شب در 
راه خانه بودم که حوالی پاســداران خودروی 
پرایدی راهم را سد کرد. 3نفر با صورت پوشیده 

از ماشین پیاده و به سمتم حمله ور شدند. یکی 
از آنها اسلحه داشت و بقیه چاقو. آنها با تهدید، 
گوشی موبایل، پول، ســاعت، انگشتر و حتی 

کاپشنم را نیز دزدیدند و با خود بردند.

زورگیری های سریالی
تیمــی از کارآگاهــان پلیس آگاهــی تهران 
مأمور رسیدگی به پرونده شــدند و با بررسی 
دوربین های مداربســته شــماره پلاک پراید 

متهمــان را به دســت 
آوردند اما معلوم شد که 

این خودرو ســرقتی است. 
دزدان، دقایقی قبل از زورگیری، 

خــودروی پرایــد را از یکــی از خیابان های 
شمال شــرق پایتخت به ســرقت برده بودند. 
همزمان مأموران با شکایت های مشابه دیگری 
روبه رو شدند که نشــان می داد سارقان مسلح 

به صورت سریالی اقدام به زورگیری می کنند.

ردپای مجرمان سابقه دار
کارآگاهان در بررســی های تخصصی هویت 
دزدان را کــه مجرمانــی ســابقه دار بودنــد 
شناســایی کردند. آنها 9مرد و یک زن بودند 
که جمعه گذشته دستگیر شدند. سردار علی 
ولی پورگودرزی، رئیــس پلیس آگاهی تهران 
به همشــهری می گوید: وقتــی همکارانم 
برای دستگیری این گروه وارد عمل 
شــدند، 4نفر از متهمان اصلی از 
ترس شان 8عدد گوشی موبایل 
را درون چاه دستشویی انداختند 
اما زیرکی همکارانم موجب شد 
تا موبایل ها کشف شود. همچنین 
یکی از اعضای گروه سعی داشت با 
مأموران درگیر شــود که ناکام  ماند.  
به گفته وی، ســرقت های این باند  بیش 
از 72ساعت هم طول نکشید و پلیس آگاهی 
با دســتگیری آنها،  آرامش را به شــهروندان 
بازگرداند. رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: 
از اعضای این گروه بیش از 10گوشی موبایل و 
6دستگاه خودروی سرقتی کشف شده است. 

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

ماجراجویی با لباس پلیس
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی از دستگیری فردی که به خاطر ماجراجویی لباس مأمور پلیس 
راه پوشیده بود، خبر داد. به گفته سرهنگ روح الله آشوری، این مرد درحالی که در جاده خمین - دلیجان ایستاده 

بود و رفتار مشکوکی داشت، بازداشت شد و ادعا کرد که به خاطر ماجراجویی لباس پلیس به تن کرده بود.

دستگیری 2زن رمال با 100شاکی 
2زن رمال که با ترفند دعانویسی و بخت گشایی دست به کلاهبرداری از 100نفر زده بودند، دستگیر شدند. 
متهمان تنها از یکی از طعمه هایشان یک میلیارد و 200میلیون تومان کلاهبرداری کرده بودند. این دو رمال 

طعمه هایشان را از طریق یک صفحه اینستاگرامی به دام می انداختند.
انتظامی

رویداد

سارقان مسلح تهران تنها چند روز بعد از شروع سرقت هایشان دستگیر شدند 

آزادی از زندان آزادی از زندان 1010دی ، دستگیری دوباره دی ، دستگیری دوباره 1414دی دی 

سرکرده باند ناصر نام دارد و چون روی بدنش، 
 تصویر اژدها خالکوبی کرده، به ناصر اژدها 
معروف است. این جوان 34ســاله در گفت وگو با همشهری از 

جزئیات سرقت هایشان می گوید.

تا حالا چند بار دستگیر شده ای؟
بیش از 5بار.  چون کاری جز خلاف بلد نیستم. آخرین بار هم به جرم 
سرقت های سریالی خودرو بازداشت شدم و 2، 3سالی زندان بودم.

آخرین دفعه کی از زندان آزاد شدی؟
دهم دی ماه امسال.

و چند ساعت بعد سرقت هایت را ازسر گرفتی...!
شاید 12 یا 13ســاعت پس از آزادی. بامداد یازدهم دی ماه، یک 
پراید دزدیدیم و ساعت 2بامداد، یک نفر را در خیابان پاسداران 

خفت کردیم. اینطوری تعجب نکنید. من نیاز به پول داشتم!
با همدستانت چطور آشنا شدی؟

با چند نفر از آنها در زندان آشــنا شــدم و مابقی هم دوست ها 

و بچه محل هایم هســتند. در همین مدت کوتاهی که ســرقت 
می کردیم، معمولا 4یا 5نفری عمل می کردیم. محدوده مان هم 
شمال شرق تهران مثل پاســداران، شمس آباد و یا شمال تهران 
مانند ولنجک بود. اول ماشین سرقت می کردیم و بعد با ماشین 
سرقتی می رفتیم سراغ آدم ها.  اسلحه روی سرشان قرار می دادیم 
و با تهدید هرچه اموال قیمتی داشتند را به سرقت می بردیم. حتی 
لباس هایشان را. چون من برندها را می شناسم و اگر خوشم می آمد، 

کاپشن یا کت هایشان را هم به سرقت می بردم.
ساعت های خاصی سرقت هایتان را انجام می دادید؟

بله. زورگیری از مردم را بین ســاعت هاي 2 تــا 5بامداد انجام 
 مي دادیــم. در همین مدت از حدود 20نفــر زورگیری کردیم که 
همه شان آقا بودند.  چون در آن ساعت خانمي در خیابان نمي دیدیم.

ماشین ها را چطور سرقت می کردید؟
به جز یک مورد که راننده اش را تهدید کردیم، مابقی ماشین ها را 
درحالی که کنار خیابان پارک بودند،  مي دزدیدیم. خودم استاد باز 
کردن در ماشین ها هستم؛ به خصوص پراید و پژو؛ به اندازه یک 

پلک زدن زمان نیاز دارم تا در ماشین ها را باز کنم.
سر و صورتت پر است از آثار زخم؛ چرا؟

چون خودزنی می کنم. من بیماری روحی و روانی دارم.
اما دوستانت می گویند دلیل دیگری دارد. می گویند وقتی رد زخم 

داشته باشی، بقیه از تو بیشتر حساب می برند؟
خب من گنده لاتم و دوست دارم ظاهری متفاوت داشته باشم. برای 

همین تصویر اژدها را پشتم خالکوبی کرده ام.
با اموال سرقتی چه می کردید؟

بیشتر اموال را در قمار مي باختم. بعد از سرقت ها به یک خانه مثل 
کازینو می رفتیم؛  زیرزمین خانه ای که صاحب آن زنی جوان است. 
آنجا قمار می کردیم. هرچه در سرقت ها به دست آورده بودیم را 

روی میز می گذاشتیم و خیلی هایشان را باختیم. 
بیشترین پولی که از سرقت ها گیرتان آمد، چقدر بود؟

مربوط مي شود به یک ماشــین206 که کنار خیابانی در حوالی 
میدان تجریش پارک بود که ما آن را سرقت کردیم. داخل ماشین 

1800دلار به علاوه مقداري طلا، 2گوشی آیفون و سامسونگ بود.

زورگیری مسلحانه از ساعت 2 تا 5 بامداد گفت و گو

چند روز پس از افشای گروگانگیری 
29ماهه اعضای خانــواده ثروتمندی 
در رشت که در فضای مجازی بازتاب 
گسترده ای داشت دادستان این شهر 

ناگفته های این پرونده را افشا کرد.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل 
خبری دربــاره گروگانگیری 29ماهه 
اعضای خانواده یک وکیل در رشت در 
یکی از رسانه های محلی منتشر شد 
که بازتاب زیادی داشت. آنطور که در 
این خبر آمده بود اعضای خانواده این 
وکیل که وضعیت مالی خوبی داشتند 
29 ماه در شرایطی ســخت و اسفبار 
نگهداری شدند و گروگانگیران اموال 
آنها را به نام خود زدند. روز گذشــته 
دادستان رشت ناگفته های پرونده را 
بازگو کرد و گفت: گروگانگیران 2برادر 
مجرد و یک خانم ســاکن شهرستان 
کرج و رشت بودند. قبل از این حادثه 
یکی از برادران و خانمی کــه با او در 
ارتباط بوده، در شهرســتان هشتگرد 
سابقه گروگانگیری داشته و به 8سال 
حبس محکوم شده بودند. آنها بعد از 
صدور حکم به طور مخفیانه در رشت 
زندگی  می کردند تا اینکه سال1400 

دست به این گروگانگیری زدند.

روز گروگانگیری
فلاح میــری دربــاره چگونگی وقوع 
گروگانگیری گفــت:  زن گروگانگیر 
از قبل با خانواده این وکیل آشــنا بود 
و می دانســت که آنها وضعیت مالی 
خوبی دارند. روز حادثه، او با ترفندی 
همســر و مادرزن وکیــل را به خانه 
خود می کشــاند و آنها را بــا آبمیوه 
مســموم بیهوش می کنــد. بعد هم 

با کمک همدســتش بقیــه خانواده 
از جمله 3فرزند آنهــا را بیهوش و به 

مخفیگاه شان منتقل می کنند.

29 ماه اسارت
آنطور که دادســتان رشت می گوید 
اعضای این خانواده از قبل تصمیم به 
مهاجرت داشتند و آشنایانشان تصور 
می کردند که در ایران نیستند. او در 
ادامه گفت:  در این مدت فرزندان این 
خانواده، به مدرســه و دانشگاه نرفته 
بودند و عملا بــا گروگانگیر ها زندگی 
می کردند. همچنیــن گروگانگیر ها 
اعضای این خانواده را به دفتر اســناد 
رســمی برده و امــوال آنهــا را به نام 

خودشان کرده بودند. 
فلاح میــری ادامه داد: ســال 1401 
گروگانگیر ها به پسر کوچک خانواده 
دارو هایی  دادند که قــادر به راه رفتن 
نباشــد و غش کند. آنها بــه والدین 
کودک گفته بودند که مادربزرگش او 
را جادو کرده و بــه همین دلیل، بین 
والدین کودک و مادربزرگ او درگیری 
ایجادمی شود و مادربزرگ خانواده فوت 
می کند. در نهایت در جریان ملاقات 
مردمی دستگاه قضایی فردی مراجعه و 
اعلام می کند اعضای یک خانواده چند 
وقتی اســت گروگان گرفته شده اند. 
کمتر از یک ســاعت از ایــن گزارش 
گذشته بود که نیرو های عملیاتی همه 
گروگانگیر ان را دستگیر و اعضای این 

خانواده را آزاد کردند.
به گفتــه او دلیل طولانی شــدن این 
گروگا نگیری اشکال در انتقال یکی از 
املاک گروگان ها بوده و هم اکنون این 

پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد.

جزئیات تازه از گروگانگیری 
عجیب در رشت

داخلی

 معمای قتل نوجوان 13ساله 
در برج نیمه کاره

قتل نوجوان 13ساله افغانســتانی در طبقه اول برجی در 
چیتگر، تیم جنایی را با یک معمای پیچیده مواجه کرده 

است.
به گزارش همشهری،  ســاعت 4عصر پانزدهم دی ماه به 
قاضی محسن اختیاری، بازپرس جنایی تهران خبر رسید 
که پسری نوجوان به قتل رسیده است. محل حادثه طبقه 
اول برج 20طبقه در حال ساخت واقع در منطقه چیتگر 
بود که تیم جنایی راهی آنجا شد. بررسی ها نشان می داد 
که پسرنوجوان اهل کشور افغانستان بوده و هدف ضربات 
چاقو قــرار گرفته اســت. دایی وی گفــت: خواهرزاده ام 
چند وقت قبل به همراه پدرش به ایران آمد. پســرش در 
ساختمانی که من کار می کردم مشغول به کار شد و پدرش 
به کشور افغانستان برگشــت. زمانی که او به قتل رسیده، 
من در طبقه بیســتم برج بودم، اما خواهرزاده ام با 2نفر از 

کارگران دچار اختلاف شده بود.
در این شرایط، بازپرس جنایی دستور تحقیق از 2 کارگر 
افغان  را که با مقتول اختلاف داشتند، صادر کرد تا اسرار 

این جنایت رازگشایی شود.


